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قدردانى از
  505 حافظ قرآن

هم زمـان بـا اختتامیـه طـرح 

«حافظون رضوی» از ۵۰۵ حافظ 

قرآن کریم قدردانی شـد.

در ایـن مراسـم کـه به میزبانی 

حرم مطهـر برگـزار شـد، مدیـر 

مرکز قرآن آستان قدس رضوی 

با اشاره به آغاز طرح «حافظون 

رضـوی» از سـال۱۳۹۶، گفـت:

بـا همیـن طـرح تاکنـون ۵۰۵

قرآن آموز در مشـهد حافظ کل 

قرآن شـده اند.

حجت الاسلام والمسـلمین 

میریان، هـدف بلندمدت این 

طرح را تربیت ۱۰میلیون حافظ 

در کشـور بیان کرد.

حذف 
آبیارىتانکرى 

در 6 معبر

در راستای مدیریت مصرف آب 

در منطقه ثامن، آبیاری تانکری 

از شش معبر حذف می شود.

آن طـور کـه معـاون خدمـات 

یسـت  و محیط ز ی   شـهر

شـهرداری منطقـه ثامـن خبر 

داد، بـا همیـن رویکـرد، پـروژه 

آب رسـانی بـه فضـای سـبز 

خیابان های آیت ا... طبرسی،

آیت ا... بهجت، شهید کامیاب،

عیدگاه و میدان های طبرسی و 

بیت المقدس آغاز شده  است.

طبـق گفته هـای او، بـرای این 

پروژه ۳۰میلیـارد تومان اعتبار 

اختصاص پیدا کرده  اسـت و تا 

پایان سـال لوله گذاری جدید 

بیش  از ۳هزار متر از پروژه انجام 

آراخواهد شد.
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شــھرآرا محلــه منطقــه ثامــن2
۱ ۴ ۰ ۱ ر  ذ آ  ۱ ۰ | پنج شــنبه 
۴ ۸ ۶ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

شوشـتری|  سـنگ مرقـد مطهـر حـضرت رضا(ع)
تاکنـون سـه بار تعویض شـده اسـت و از دلایل 

تعویـض آن هم می تـوان به گذر زمـان و اثراتش 

روی سـنگ اشـاره  کـرد. سرگذشـت هریـک 

از ایـن سـنگ ها هـم بعـد از تعویـض بـه مـوزه 

حرم مطهـر گـره می خـورد کـه در همیـن محـل 

برای بازدید عموم به نمایش گذاشته می شود.

سنگ هایی که هرکدام داستانی دارند و ارادتی 

را نشـان می دهنـد که هریـک از مـا ایرانی ها به 

ولی نعمتـمان داریم. در گزارش پیش رو درباره 

چگونگـی شـکل گیری دومیـن سـنگ مرقـد 

منـور که حـدود یک قـرن پیش حجارحسـینی 

، پیش ترهـا  کـرد آن را بـه حرم مطهـر اهدا

گفت وگویـی تلفنی با  مرحوم سـیدعلی اصغر   

هوشیارحسـینی داشـتیم کـه زمـان، مهلـت 

کامل شـدن آن را نـداد. به مناسـبت سـالگرد 

فـوت ایشـان، بخش هایـی از ایـن گفت وگـو را 

همـراه بـا مصاحبـه تهیه شـده از سـوی بخـش 

تاریخ شفاهی مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

اینجـا نقـل می کنیم.

سنگ مرمر با خواب پیدا شد
در موزه حرم سـنگی اسـت که عنوان سـنگ سابق را 

دارد. ایـن سـنگ مرمر کـه قدیمی ترین سـنگ حرم 

خوانده می شـود، در چند قرن گذشـته بر مرقد منور 

نصب بـود. همچنیـن، روی آن پـر از خطاطی هایی 

بـه خط کوفی اسـت کـه در سـال های ابتدایی دهه 

اول۱۳۰۰ با سنگ دیگری عوض شد. سنگ مرمری 

که گفته می شود پیدایش آن از یک خواب بوده  است.

مرحوم سیدعلی اصغر هوشیارحسینی در توضیح 

ایـن رخـداد کـه بـه عمـوی پـدرش مربـوط اسـت،

گفتـه  اسـت: مرحـوم حاج اسـتاد محمدحسـین 

حجارحسـینی زنجانـی ماننـد دیگـر اجـداد مـا در 

کار سـنگ و حجـاری بود. او کـه از اواخـر دهه۱۲۹۰

تـا پایـان عمـرش خـادم حرم مطهـر ماند، یک شـب 

خواب می بیند که در شـاندیز سنگی ارزشمند پیدا 

کرده و آن را به حرم مطهر داده  اسـت. در همان زمان 

موضـوع را با اسـدی، نایب التولیه آسـتانه ، در میان 

می گـذارد و بـه او می گویـد کـه قصـد دارد از هنرش 

بهـره بـبرد و بـرای مرقـد مطهـر امام رضـا(ع) سـنگی 

جدید بسـازد و بـدون گرفتن دسـتمزد هدیه بدهد.

در نتیجــه او چندیــن کارگــر می گیــرد و در محدوده 

شاندیز مشغول کندن تپه ای برای پیداکردن سنگ 

مرمر می شــود. بعد از چند روز به ســنگ جوش های 

قلوه ای می رســند که کلنگ روی آن ها اثرگذار نبود.

ــه او توصیــه می کننــد ایــن کار بیهــوده  کارگرهــا ب

را ول کنــد و پولــش را خــرج معــدن ســنگ دیگــری 

ــار  ــد از چندین ب ــد و بع ــول نمی کن ــا او قب ــد؛ ام کن

ــه  ــود ب ــق می ش ــل، موف ــن مح ــه ای ــتن ب آب انداخ

ســنگ مرمر برســد.

همیـن سـنگ مرمـر بـه سـنگ بری او در اطـراف 

حرم مطهـر منتقـل می شـود و خـودش به عنـوان 

مدیر بـا همراهـی چندین کارگر سـنگ مرقـد منور 

را می سـازد.

هنر حجارحسینى روى در و دیوار حرم
احتشـام التولیه در کتاب «شمس الشـموس» هم به 
سـاخت دومین سـنگ مرقد مبارک حضرت رضا(ع)

اشـاره کرده و با دادن اطلاعاتی از این سنگ، چنین 

نوشـته  اسـت: به جای سـنگ سـابق بـر مرقـد منور،

سـنگ مرمر خلج کـه حجارحسـینی زنجانی خادم 

کشیک سوم آسـتانه تقدیم کرده، نصب شده  است.

روی آن اشـعاری عربـی از مرحـوم آیت ا...العظمـی 

سیدصدرالدین مجتهد که موقع تعمیر مرقد مقدس 

و نصب صندوق ساکن مشهد بوده و نظارت داشته ،

حک شده است.

آن طور که حسـاب ابجد مصرع آخر این شـعر نشـان 

می دهد، این سنگ در سال۱۳۵۱قمری بر مرقد مطهر 

نصب شده که منطبق با سال۱۳۱۱خورشیدی است.

حاج آقا هوشیارحسینی با تعریف از عموی پدرش در 

توضیح حجارشدن و فعالیت های جدش و پدربزرگ،

پـدر و خـودش در حرم مطهـر هـم چنین نقـل کرده  

است: کربلایی سـیدعلی هوشیارحسینی جد من 

بود. او دو پسر داشت به نام محمود و محمدحسین.

آن هـا در زمان صدور شناسـنامه وقتـی برای گرفتن 

سـجل مراجعـه می کننـد، پدربزرگم بـرای خودش 

فامیلی هوشیارحسینی و برادرش حجارحسینی را 

انتخاب می کند. پدربزرگم و برادرش مانند جدمان 

از حجارهـای مشـهد و سـنگ کارهای حرم مطهـر 

بودنـد که امروز هنرشـان در سـنگ صحن هـای  نو،

انقلاب اسـلامی (کهنه)، مسـجد گوهرشـاد، بست 

بالاخیابان، بسـت پایین خیابان و... دیده می شود.

این سنگ مرقد منور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 

هم زمـان با گذاشـتن ضریح جدید با سـنگی جدید 

عـوض شـد و اکنـون در مـوزه حرم مطهـر نگهداری 

می شـود.

شوشـتری| نظر به اهمیـت زیارت، بیـش  از یک دهه 
اسـت که فعالیت های عمرانی عمومی در محدوده 

اطـراف حرم مطهـر بـا نگاهی بـه وضعیـت معلولان 

و ناتوانـان انجـام می شـود. بـا وجـود فضاهـای 

مناسب سازی شـده، هنـوز ایـن محـدوده کـه به جز 

معلولان مشـهدی سـالانه صدها ناتـوان و کم توان 

را از شـهرهای دیگـر بـه خـود می بینـد، زیـر پـای 

آن هـا ناهمـوار اسـت! نمونـه ایـن ناهمواری ها هم 

کـم نیسـت؛ از بن بسـت بودن تـردد معلـولان بـه 

مکان هـای تاریخـی و مقبره هـا بگیرید تـا تعدادی 

از بازارهـا و حتـی خیابان ها.

شـهرآرامحله در گزارش پیش رو به همین مشـکلات 

نگاهی انداخته که سد راه تردد معلولان در محدوده 

اطـراف حرم مطهـر اسـت. منطقـه ای کـه در پاییـز 

امسـال افتتاح اولین هتل ویژه معلولان در کشـور را 

رسانه ای کرد تا از حمایت های ویژه و امکانات مناسب 

بـرای معلولان بگوید، اما همچنـان کمبودهایی در 

آن دیده می شـود.

!راه ندارد
خانـه داروغـه بعـد از بازسـازی و مرمـت، به دلیـل 

نزدیکـی اش بـه حرم مطهـر، در پنـج سـال گذشـته 

میلیون ها بازدیدکننده را به خود دیده  است. خانه ای 

کـه بـا تبلیغـات درسـت، امـروز یکـی از محل هـای 

مراجعه گردشـگران شـده  اسـت. ایـن خانه بـا همه 

زیبایی هایـش بـرای سـالمندان و معلـولان انـگار 

تابلـو ورود ممنـوع دارد؛ زیـرا ورودی اش بـا پلـه آغاز 

می شـود و هیچ گونـه رمپـی بـرای ورود این افـراد به 

داخـل حیـاط در نظـر گرفته نشـده  اسـت. همه این 

مـوارد درحالی اسـت که اطـراف این خانـه  تاریخی 

و ره بـاغ بهشـت به صـورت کامـل بـرای معلـولان 

مناسب سـازی  شـده  است.

همچنین، خانه تاریخی کرمانی که موزه مکتب خانه 

اسـت،  از نظـر زیبایـی بی نظیراسـت و  کـم از خانـه 

داروغه ندارد. ورودی این خانه هم با پله آغاز می شود 

و رمپـی بـرای ورود معلـولان نـدارد. البتـه باتوجه به 

قدمـت این آثـار و نظـر به اهمیـت کمتریـن دخالت 

در معـماری آن ها، به احـداث رمپ میـان پله ها نیاز 

نیسـت، بلکه با آماده کـردن رمپ هـای متغیر فلزی 

جابه جاشـونده، می توان ورودی ایـن خانه ها را هم 

برای معلـولان هموار کرد.

از پاساژ تا بازار ناهموار
نخسـتین بار ماه صفر سـال  گذشـته بود که درحال 

گـذر از خیابـان طبرسـی، کاروان زائـران معلـول را 

دیـدم کـه قبـل از ورود بـه حرم مطهـر در راسـته  بازار 

ایـن خیابـان درحـال خریـد بودنـد. بیسـت نفری 

می شدند که تعدادی از آن ها روی صندلی چرخ دار 

نشسـته بودند. ایـن گروه نه تنها برای تـردد با ویلچر 

در پیـاده رو ایـن خیابـان بایـد همـراه می داشـتند 

تـا چـرخ ویلچـر را از چالـه و گودی هـای پیـاده رو 

دربیـاورد، بلکـه بایـد مراقـب افتادن داخـل گودی 

کنـار درخت هـا هـم می بودنـد.

مشـکلی که بارهـا کاسـبان خیابان طبرسـی هم به 

آن اشـاره کـرده و گفته انـد کـه به دلیـل باریک بودن 

عرض پیـاده رو خیابان طبرسـی و نبـود حفاظ روی 

گـودی محل آبیاری درخت ها، در زمان های شـلوغ 

مانند فروردین و تابسـتان بارها شاهد افتادن چرخ 

ویلچرهـا داخل این گودی ها هسـتند. این مشـکل 

در خیابان هایی که پیاده روسازی شده است، دیده 

نمی شـود و امیدواریـم بـا پیاده روسـازی خیابـان 

طبرسـی که در یـک ماه آینـده آغاز خواهد شـد، این 

مشـکل هم رفع شـود.

یکی از بهترین نمونه های هموارسـازی مسیرهای 

تـردد معلـولان، در ره باغ هـای اطـراف حرم مطهـر 

اجـرا شـده  اسـت. امـا موضوعـی کـه وجـود دارد،

نبـود دسترسـی در یکـی از ایـن ره باغ ها بـه محوطه 

منفی یک آن است. بخشی از فضای زیرزمین ره باغ 

طوبی به فضاهای تجاری اختصاص یافته  است که 

با فضاسـازی آبی، محلی دل نشـین برای نشستن و 

اسـتراحت نیز به وجـود آورده اسـت. با وجـود اینکه 

ورودی و خروجی ره باغ طوبی از خیابان ته پل محله 

رمپ تردد معلـولان دارد، ورودی این فضای تجاری  

از داخـل ره باغ فقط پله اسـت.

لبه هاى مزاحم جدول ها
در همـه خیابان هـا بـرای جداسـازی خیابـان از 

پیاده رو جدول گذاری می شـود. در خیابان آیت ا...

شـیرازی بیـن پنجـاه تا صـد متر رمپـی بـرای ورود و 

خـروج ویلچـر  بین این دو سـطح در نظر گرفته  شـده 

اسـت. همچنیـن آیلنـد میانـی ایـن خیابـان هم در 

چنـد نقطـه محـل تـردد بـرای معلـولان دارد. نمونه 

خوبـی که در خیابان شـهید کاشـانی هـم به صورت 

کامـل اجـرا شـده  اسـت. امـا در بولـوار شـهیدان 

شوشتری و حاجی حسنی کارگر چنین رمپ هایی 

وجود نـدارد و اتصال هـا فقط در محل هایـی برقرار 

شـده کـه سرعت گیـر در خیابـان اجـرا شـده  اسـت.

ازایـن رو، معلـولان به ویـژه ویلچری هـا بـرای تـردد 

بیـن پیـاده رو و خیابـان بایـد خودشـان را حتـما بـه 

محـل سرعت گیر هـا برسـانند.

دومین سنگ قبر منور امام رضا(ع) از سنگ کوه هاى شاندیز ساخته شده  بود

هنر حجارهای مشهدی برای مرقد مطهر

برخى خیابان هاى اطراف حرم مطهر براى معلولان مناسب سازى نشده است

گیرافتادن   ویلچرها

م نما | ھم قد ن  مکا
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فضای تجاری در زیرزمین ره باغ طوبی حاشیه خیابان شهید حسنیکارگر ورودی خانه داروغه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

نشد که نشد
آقـای همت آبـادی بـه اتفاقاتـی کـه در کودکـی پـس از عارضه ای 

کـه برایـش رخ داد، اشـاره می کنـد: اوایـل کـه به هیچ وجـه امکان 

راه رفتن نداشـتم؛ فراتر از آن حتی از اینکه روی پاهایم بایستم هم 

ناتـوان بودم. پـدر و مادرم اما هر کجا هر پزشـکی که به آن ها معرفی 

می شـد، مرا می بردند تا بلکه فرجی شود. آن زمان در دشت بیاض 

شهرسـتان قائن زندگی می کردیم. گناباد، مشـهد، گرگان و بارها 

تهران رفتیم تا نظر مشـورتی دکترها را جویا شـویم. در این مسـیر،

پدرم داروندارش را داد تا شـاید سلامتی ازدسـت رفته ام برگردد.

علی آقـا سرش را پاییـن می انـدازد و بـا بغضی که سـال ها گلویش 

را فشرده اسـت، قصـه کودکـی اش را با ایـن عبارت تمـام می کند:

نشـد که نشـد!

نه به محدودیت
علی آقـا صحبتـش را با ایـن تأکید که «دوسـت نداشـتم معلولیت 

برایـم محدودیـت شـود»، ادامـه می دهـد: همیشـه دنبـال ایـن 

بـودم که سدشـکن باشـم و چندبـار هم موفق شـدم موانـع بزرگ 

را بـا سرسـختی و تـلاش از جلو راهـم بـردارم! اولین بـار در دوران 

دبیرستان بود. دبیرستان کاشانی می رفتم. برای رشته کشاورزی 

اجازه نمی دادند افرادی که مشـکل جسمی دارند، شرکت کنند.

بـا وجـود اصرار برخـی معلم هـا و دوروبری هـا، در آزمـون مربـوط 

بـه این رشـته شرکـت کـردم. در میـان هشـتصد نفری کـه ثبت نام 

کـرده بودنـد، قرار بـود فقط هشـتاد نفـر بـرای دور اول و درنهایت 

چهـل نفر برای مرحله بعـد گزینش کنند. من یکـی از آن چهل نفر 

بـودم! ایـن قبولی درحالـی  بود که بـرای پذیرش یـک شرط دیگر 

هـم گذاشـته بـود، آن هم سـهمیه روسـتایی و شـهری بـود؛ یعنی 

۹۰درصـد سـهمیه به روسـتایی ها و فقـط ۱۰درصد به شـهری ها 

اختصاص داشـت. سـهمیه من هم شـهری بـود که خوشـبختانه 

در آزمون قبول شـدم.

در مصاحبه ای که پس از قبولی در مرحله اول، برای گزینش نهایی 

انجـام می شـد، مدیـر مدرسـه خیلـی محترمانـه و سـنجیده بـه او 

پیشـنهاد می دهـد دسـت از سـماجتش بـردارد و باتوجه به وضع 

فیزیکـی اش، از ادامـه مسـیر انصراف دهـد؛ اما علی بـا اطمینان 

بـه گزینه انصراف مدیر پاسـخ رد می دهد و می گویـد: اگر دیگران 

با پاهایشـان بیل می زنند، مـن با دسـت هایم کاری خواهم کرد که 

نتیجه حتی بهتر شـود.

علـی این را هم خطاب بـه مدیر اضافه می کند کـه «آقای مهندس،

کاری می کنم که از انتخاب من پشـیمان نشوید!»

قولـی کـه علـی خیلـی زود آن را عملـی کرد تـا آنجاکـه بابت 

افتخارآفرینـی اش در ورزش و مسـابقات قرآنـی، پـای 

مدیـرکل آموزش وپـرورش خراسـان را بـه مدرسـه 

کاشـانی بـاز کـرد.

سدی که علی با اراده آهنین و پشتکارش شکست،

بـرای توان یابان بعد از خودش هم راهگشـا بود.

بعـد از او هـم هنرجوهایـی بودنـد کـه بـا وجود 

مشکل جسـمی به رشته کشـاورزی که علاقه 

داشتند، راه یافتند.

تنها داور معلول والیبال کشور
او چنـد رشـته ورزشـی را در هـمان سـال ها تجربـه کـردو 

والیبال نشسـته را به عنـوان رشـته ورزشـی حرفـه ای اش 

انتخاب کرد و ادامه داد.حالا پانزده سال از زمانی که علیرضا 

همت آبـادی در لبـاس داور در مسـابقات والیبال نشسـته 

سـوت می زند و بازی ها را قضـاوت می کند، می گذرد. او که 

عنوان «تنها داور معلول والیبال کشـور» را یدک می کشـد،

مدرک داوری درجه یک ایستاده، داوری درجه یک نشسته 

و داوری درجه یک سـاحلی دارد.

معجزه تلاوت خوش
 همت آبـادی در محافـل مختلـف قرآنـی و ویـژه مسـجد 

امام هـادی(ع) در پایین خیابـان قـرآن تـلاوت می کنـد.

او معجـزه قرآن را در زندگی خـودش و بچه هایش زیاد دیده 

اسـت: ترتیل خوانـی مـاه مبـارک رمضـان در مسـجد بـود.

تلاوت که تمام شـد، یک نفر از طبقه پایین آمد و بی معطلی 

گفـت «یک سـفر کربلا مهـمان ما هسـتی!» این آقـا از کربلا 

بـه مشـهد کاروان آورده بود. با اینکه حرفـش را خیلی جدی 

نگرفتـه بـودم، فـردای هـمان روز آدرس خانه را گرفتـه بود و 

بـرای گرفتن مـدارک مراجعه کرد.

فـردای هـمان روز علی آقا در نهایـت ناباوری بـا اولین پرواز 

عازم نجف می شـود و در این سـفر چندین بار توفیق تلاوت 

قـرآن در حـرم حـضرت علـی(ع) و امام حسـین(ع) نصیبـش 

می شـود. تولیـت ایـن حرم هـا از او تقدیر ویـژه می کنند.

تقدیر بخت گشا
رفاقتـش بـا یکـی از هم کلاسـی هایش زمینـه ازدواجش را 

فراهـم می کنـد. خاطـره اش بـه سـال۱۳۸۰ بازمی گـردد؛

وقتـی کـه بـه خانـه دوسـتش رفت وآمـد می کـرد. خانـواده 

دوسـتش نجابت و سـلامت علی را دیده بودند. با خنده ای 

کـه صورتـش را گشـوده اسـت، می گویـد: خواسـتگار کـه 

بـرای فاطمه خانـم می آمـد، خـدا رحمـت کند پدرشـان را،

بـه مـن می گفت اسـتخاره بگیـر، ببین خوب اسـت یـا نه؟! 

مـن هـم می گفتـم چشـم، امـا در کار خیـر حاجـت هیـچ 

اسـتخاره نیسـت!

سرانجـام دسـت تقدیر طـوری پیـش رفت کـه فاطمه خانم 

و علی آقـا زندگـی مشترکشـان را شروع کردند.

ثمـره ایـن زندگی اکنون سـه فرزند دختر و پسر اسـت که در 

مدرسـه و خانه موفق و زبانزد هستند و این نتیجه صبوری و 

فداکاری همه جانبه مادری است که سال ها رنج معلولیت 

همسرش را به دوش کشیده است.

۴۵  قصـه زندگی اش به ۴۵۴۵  قصـه زندگی اش به ۴۵  قصـه زندگی اش به   قصـه زندگی اش به ۴۵۴۵سال پیش گره خورده است. هنوز به دوسالگی سال پیش گره خورده است. هنوز به دوسالگی  سعیده ساجدی نیا|سعیده ساجدی نیا|
پـا نگذاشـته بـود کـه دوری از پدر بی تابـش می کند و مـادرش ناگزیـر می شـود او را برای پـا نگذاشـته بـود کـه دوری از پدر بی تابـش می کند و مـادرش ناگزیـر می شـود او را برای 

دیـدن پدرش به بیمارسـتانی ببرد که بر اثر شکسـتگی پا در آنجا بسـتری بود.دیـدن پدرش به بیمارسـتانی ببرد که بر اثر شکسـتگی پا در آنجا بسـتری بود.

سـوز سرمـا و غصه نبود پدر، بدنـش را طوری ضعیـف می کند که هنوز به خانه نرسـیده، سـوز سرمـا و غصه نبود پدر، بدنـش را طوری ضعیـف می کند که هنوز به خانه نرسـیده، 

۴۰تبـش بیـش از ۴۰۴۰تبـش بیـش از ۴۰تبـش بیـش از تبـش بیـش از ۴۰۴۰درجه می شـود. مادر چـاره ای پیش رویش نبـود به جز اینکـه طفلش را درجه می شـود. مادر چـاره ای پیش رویش نبـود به جز اینکـه طفلش را 

نـزد پزشـک درمانگاه ببرد. پزشـک هندی پنی سـیلین تجویـز می کند. تزریـق انجام نـزد پزشـک درمانگاه ببرد. پزشـک هندی پنی سـیلین تجویـز می کند. تزریـق انجام 

می شـود و تـب خیلـی زود کـم می شـود. همه چیـز در ظاهـر به خیـر می گـذرد و نگرانی می شـود و تـب خیلـی زود کـم می شـود. همه چیـز در ظاهـر به خیـر می گـذرد و نگرانی 

مادر برطرف می شـود تا صبح فـردای همان روز که طاهره خانم ناگهان متوجه می شـود مادر برطرف می شـود تا صبح فـردای همان روز که طاهره خانم ناگهان متوجه می شـود 

فرزنـدش علیرضا قادر به ایسـتادن روی پایش نیسـت!فرزنـدش علیرضا قادر به ایسـتادن روی پایش نیسـت!

هرچـه تـلاش می کنـد، بی نتیجـه می مانـد. دسـتپاچه و کلافـه راهـی بیمارسـتان هرچـه تـلاش می کنـد، بی نتیجـه می مانـد. دسـتپاچه و کلافـه راهـی بیمارسـتان 

می شـود. ایـن دکـتر و آن دکـتر می رونـد. ابتـدا می گوینـد چـون پنی سـیلین را بـدون می شـود. ایـن دکـتر و آن دکـتر می رونـد. ابتـدا می گوینـد چـون پنی سـیلین را بـدون 

تسـت زده انـد، آب ماهیچـه پـا کامل خشـک شـده، امـا درنهایت مشـخص می شـود که تسـت زده انـد، آب ماهیچـه پـا کامل خشـک شـده، امـا درنهایت مشـخص می شـود که 

«بچـه  بـه فلـج  اطفـال مبتلا شـده اسـت».«بچـه  بـه فلـج  اطفـال مبتلا شـده اسـت».

آن زمان از بهداشـت و واکسیناسـیون بـه مفهوم امـروز خبری نبـود. طاهره خانم اصلا آن زمان از بهداشـت و واکسیناسـیون بـه مفهوم امـروز خبری نبـود. طاهره خانم اصلا 

نمی دانسـت فلـج  اطفال یعنی چی! فکـر می کرد اگر دکتر حاذقی پیـدا کند، می تواند نمی دانسـت فلـج  اطفال یعنی چی! فکـر می کرد اگر دکتر حاذقی پیـدا کند، می تواند 

پسربچـه اش را از رنـج ناتوانـی نجـات دهـد؛ غافـل از اینکـه خلاصـی از شر ایـن بیماری پسربچـه اش را از رنـج ناتوانـی نجـات دهـد؛ غافـل از اینکـه خلاصـی از شر ایـن بیماری 

دیگـر امکان  نداشـت و او ناگزیر شـد با واقعیـت تلخ «معلولیت» فرزندش روبه رو شـود.دیگـر امکان  نداشـت و او ناگزیر شـد با واقعیـت تلخ «معلولیت» فرزندش روبه رو شـود.

امـا این حادثه نه تنها پایانی برای زندگی روزمره علیرضا نشـد، بلکه از او مردی سـاخت امـا این حادثه نه تنها پایانی برای زندگی روزمره علیرضا نشـد، بلکه از او مردی سـاخت 

کـه خیلـی زود توانسـت روی پـای خـودش بایسـتد و نوجوانـی و جوانی اش را از آسـیب کـه خیلـی زود توانسـت روی پـای خـودش بایسـتد و نوجوانـی و جوانی اش را از آسـیب 

انـزوا و خانه نشـینی دور کند!انـزوا و خانه نشـینی دور کند!

علیرضـا همت آبادی متولدعلیرضـا همت آبادی متولد۱۳۵۴۱۳۵۴ حالا پدر سـه فرزند اسـت که  عنوان  حالا پدر سـه فرزند اسـت که  عنوان 

۱۲«تنهـا داور معلول والیبال کشـور»  را دارد. ۱۲«تنهـا داور معلول والیبال کشـور»  را دارد. «تنهـا داور معلول والیبال کشـور»  را دارد. ۱۲آذر روز جهانی معلولان آذر روز جهانی معلولان 

اسـت. همیـن بهانه ای شـد کـه بـه خانـه همت آبـادی در محلـه پایین اسـت. همیـن بهانه ای شـد کـه بـه خانـه همت آبـادی در محلـه پایین 

خیابـان برویـم  و در جمـع گرم خانـواده  مهربانـش گپ وگفتی کنیم.خیابـان برویـم  و در جمـع گرم خانـواده  مهربانـش گپ وگفتی کنیم.

هـمان شروع صحبـت به همـسرش، فاطمه خانـم، نگاهـی می اندازد هـمان شروع صحبـت به همـسرش، فاطمه خانـم، نگاهـی می اندازد 

و می گویـد: صفرتاصـد امـور زندگـی در همـه ایـن سـال ها گردن و می گویـد: صفرتاصـد امـور زندگـی در همـه ایـن سـال ها گردن 

همـسرم بـوده اسـت، به طوری کـه اگـر فاطمه خانـم نبـود، همـسرم بـوده اسـت، به طوری کـه اگـر فاطمه خانـم نبـود، 

معلـوم نبـود چـه بلایـی سر ایـن زندگـی و بچه هـا می آمـد!معلـوم نبـود چـه بلایـی سر ایـن زندگـی و بچه هـا می آمـد!

داستان جلد

 گفت وگوبا  توان یابى که 
تنها داور  معلول والیبال  کشور است

توانایی برابر
زندگی نابرابر

فاطمه خانم پاى زندگى ایستاده است
خانـه ای کـه علی آقـا و خانـواده اش در آن زندگـی می کننـد، خانـه سرایـداری اسـت. خانـه ای  کـه بوی 

مهربانـی می دهـد. نزدیـک به پانزده سـال اسـت کـه همه امـور   این سـاختمان چند طبقـه  وسرایداری  

آن را فاطمه خانـم انجـام می دهـد.  فاطمه خانـم می گویـد: در همـه ایـن سـال ها حتـی یک بـار هـم 

از بهزیسـتی نیامدنـد حال واحوالـی از مـا بپرسـند. بمانـد کـه کمتریـن حمایتـی از معلـولان بـا درجـه 

متوسـط یـا خفیـف نمی کنند، درحالی کـه امثال همسر من تـوان انجام هـر کاری را ندارنـد. از علی آقا 

سراغ دل تنگی هایـش را می گیریـم و بازهـم نشـانی گذشـته و سـال هایی را می دهد کـه رنجش هنوز 

بر قلبش نشسـته اسـت.

انگار از کره دیگرى آمدیم
علی آقـا می گویـد: انـگار ماهـا خارجـی بودیـم که از کـره دیگـری به این کشـور آمـده بودیـم. نگاه ها و 

برخوردها دردناک تر بود. زندگی سـختی را پشـت سر گذاشـتیم. خیلی ها ادعای رفاقت می کردند،

امـا کافـی بـود چندقدمـی هم مسـیر شـویم، یـا جلوتـر می رفتنـد یـا عقب تر کـه کنارشـان نباشـی.

همیـن الان هـم فدراسـیون انگ ایـن را می زند که «شـما مشـکل حرکتـی دارید!» می گویـم اگر هم 

داشـته باشـم، مهم این اسـت که کم نیـاوردم، اما زیر بـار نمی روند. شـعارهای بهزیسـتی هم چیزی 

به جـز تبلیغـات حوالی روز جهانی  معلولان نیسـت. حرف ما این اسـت که «به نام ما و به کام مسـئول 

نباشـد!» علیرضا همت آبادی توان یابی اسـت که با وجود همه مشـکلات و موانع، مسـیر موفقیت 

را به خوبـی طـی کـرده، هرچنـد برایـش آورده مالـی نداشـته اسـت. بااین حـال حسرت هایـی به 

دلـش مانده که حق مسـلم هر انسـان آزادی اسـت؛ حق داشـتن « زندگـی برابر».

تنها داور معلول والیبال کشور
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فاطمه شوشــتری|چند قرن پیش، مشهد معبری 
داشــت به نام «شــور» که از محله سرشــور فعلی 
آغاز می شــد و پس از عبور از شرق حــرم به محله 
نوغان می پیوســت. این معبر راســته بازار اصلی 
شــهر بود که در انتها به ســمت پایین خیابان هم 
منشــعب می شــد. ازاین رو، محل فعلی کوچه 

شــهید نواب صفوی۲ انتهای شور بود که در بازار 
آن بیشتر مشــاغل پرسروصدا و جنس های ارزان 
پیدا  می شــد. این کوچــه از دوره صفویــه بعد از 
فــوت شــیخ محمد کارندهــی، عارفی کــه کارش 
پاره دوزی بــود، به کوچــه پیر پــالان دوز معروف 

شد.

بازمانده کوچه شور کوچــه ســلام تقریبــا مــوازی کوچــه 
پیرپالان دوز بود که با تخریب های گسترده 
طرح نوســازی، امروز بخــش انتهایی این 
کوچه با  کوچــه پیرپالان دوز یکی شــده 

است و «ره باغ سلام» خوانده می شود.

شــیخ محمــد کارندهــی از عارفان ذهبیــه بود که 
بعدفوت، از ســوی جانشــینش صاحب این مقبره 
شد. در مقبره او که معماری اش یادگار دوره صفویه 
است، آیت ا... سیدعلی سیستانی از دیگر عارفان 
ذهبیه، به وصیت خودش دفن است. همچنین پدر 

مرحوم آیت ا... طبسی نیز  در اینجا دفن است.

سرای ازبک هــا کــه در دوره تیموریان با نــام سرای 
«میرمعین» ساخته  شد، برای باراندازی و تجارت بود. 
این سرای چندصدساله با بیش  از ۵هزار متر مساحت 
در ســال۱۳۶۰ تخریب و در زمیــن آن دوربرگردان 

پایین خیابان و سرای امین احداث شد.

خر چه آ کو

محلات منطقه ما:
ثامــن:   بالا خیابــان ،پایین خیابان 

مدیر  مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرا محله:  فاطمه خلخالی استاد 
دبیر شهرآرا محله منطقه ثامن: فاطمه شوشتری   

تلفن شهرآرامحله منطقه ثامن:  ۳۲۲۱۸۲۶۸                                                                                                                         

شماره پیامک:۳۰۰۰۷۲۸۹
دفتر منطقه ثامن: خیابان کاشانی ، کاشانی۱۲، 

پلاک ۲۳
پست الکترونیک:

mahallesamen@shahrara.ir
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شوشـتری|خیلی وقـت بـود کـه دسـتانش دیگـر تـوان 
گرفـتن چکـش و کوبیـدن روی آهـن را نداشـت تـا هم 

مثل سـال های جوانـی  در یـک روز برای ده پانـزده نفر 

قفـل بسـازد  و هم ترفندهـای زمین زدن کشـتی گیرها 

را در کشـتی پهلوانـی اجـرا کند.

حاج رمضـان حدادقرقـی را بـا همیـن دو ویژگـی،

قفل سـاز سـنتی و پهلـوان قدیـم، سـال۱۳۹۶ در یـک 

مغازه قدیمـی آهنگری درسـت در میانه هـای خیابان 

نوغـان پیـدا کردم. کسـی  کـه آهنگـری را از پـدر به ارث 

برده  بـود و افتخـارش این بـود که قفل های دست سـاز 

او امـروز در دکـور خانه هـا جـا دارد.

بـا آمـدن کرونـا مغـازه او هـم تعطیـل شـد و وقتـی همه 

برگشـتند، حاجـی هم با همـه پیری برگشـت، اما دیگر 

مغـازه اش  سـوت وکور بـود. آهنگـری را تعطیـل کـرد و 

درسـت چنـد هفتـه پیـش بـدون هیـچ  زمینـه بیماری 

برای همیشـه چشـمانش را در ۹۹سـالگی بسـت.

امـروز هم زمـان بـا چهلـم حاجی حـداد خلاصـه ای از 

زندگی او که پیش تر با تیتر «تنها بازمانده» در شهرآرامحله 

ثامن منتشر شـده  بود، دوباره منتشر می شود.

قفل سازى از مردم تا ارباب
حاج رمضان حدادقرقی متولد سال۱۳۰۳ در روستای 

قرقی و بزرگ شده کوچه نوغان بود. پدرش از کشاورزان 

نوغان بود که هنر آهنگری را خیلی خوب می دانسـت.

او هم از کودکی شاگرد پدر در آهنگری اش می شود.

حاج رمضان در سال۱۳۲۱ بعد از سپری کردن سربازی،

آهنگری خودش را در کوچه نوغان احداث کرد و تا حدود 

یک سال قبل مغازه با همان دکور سابق فعال بود.

او در هـمان دوران جوانـی وقتـی بـرای اربـاب محلی 

بالاخیابان قفل می سـاخت، مشـهور  شـد؛ قفل هایی 

که آن زمان نقش انگشتر ارباب رویشان حک می شد.

خـودش تعریـف می کـرد کـه هـنرش بـرای همیـن 

حکاکـی روی آهـن زبانـزد بـود. بـرای همیـن، به جـز 

مردم عادی خیلی از پول دارهای مشـهد مشـتری اش 

بودنـد؛ مشـتری قفل هایـی که با آهـن گداختـه و توان 

دسـت تولید می شـد. بـه همیـن دلیـل امروزی ها پی 

برده اند این قفل ها چه ارزشـی دارد کـه به عنوان دکور 

اسـتفاده می کننـد.

حاجـی در جوانـی کـه از ابهت کشـتی گیرها چیزی کم 

نداشـت، یکـی از تفریحاتـش شاخ به شاخ شـدن بـا 

چوخـه کاران بـود. آخـر هفته ها که مسـابقات کشـتی 

چوخه در مشـهد و اطـراف آن برگزار می شـد، او یکی از 

کشـتی گیران ثابـت بود کـه زندگی اش پـر از خاطرات 

قندگرفـتن در همین میـدان بود.

او آخرین بازمانده نسـل قفل سـازهای سـنتی مشـهد 

بود که ۸آبان امسـال برای همیشـه چشـمانش را بست 

و پیکـرش در بـاغ اول آرامـگاه خواجه ربیـع آرام گرفت.

روحش شـاد.

کوچــه ســلام تقریبــا مــوازی کوچــه 
پیرپالان دوز بود که با تخریب های گسترده 
طرح نوســازی، امروز بخــش انتهایی این 
کوچه با  کوچــه پیرپالان دوز یکی شــده 

است و «ره باغ سلام» خوانده می شود.

کوچه پیرپالان دوز
(شهید نواب صفوی۲)

محله پایین خیابان

حاج رمضان حداد، پیر نوغان، در 99سالگى درگذشت

 رفتن آخرین قفل ساز سنتی مشهد


